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  چكيده

به مطالعة سياست زباني كمپاني هند شـرقي دربـارة زبـان فارسـي بـين                اين مقاله    رد
در ايـن مقطـع زمـاني،       . ايـم    براساس منابع تـاريخي پرداختـه      1838 تا   1780هاي    سال

هاي ادبـي بـود و بيـشتر         ت شده در محاكم قضايي، اداري و آفرينش       يفارسي زبان تثب  
تعماري مورد نياز بريتانيا بر پايـة مطالعـه و بررسـي منـابع فارسـي شـكل                  دانش اس 

در پژوهش حاضر اين نظريه را كه دانش استعماري بـه موجـب رونـدي از                . گرفت  مي
. گـذاريم  فكري بومي حاصل شده، به بحـث مـي  /ارگران و محيط ادبي  مگفتگو بين استع  
در علـم   را  هـاي لازم      تنويس هندي ازجملـه كـساني بودنـد كـه مهـار             منشيان فارسي 

هـاي   نگاري داشتند كه استفاده از آن زمينه ويژه تاريخ   به يهاي  فارسي و همچنين دانش   
. ها دربارة تاريخ و تمدن هنـد را فـراهم آورد            هاي انگليسي   دهي نظريه   مورد نياز شكل  

هاي استعماري اعم     هاي سياست   گيرنده  هاي گوناگون ميان تصميم      بحث علاوه بر اينها  
باب موضوع انتخاب يـا جـايگزيني زبـان رسـمي            گرايان در   گرايان و انگليسي     شرق از

ـ  ـ بخوانيد انگليسي هاي بومي كه در نهايت به جايگزيني زبان     كنيم    را مطالعه مي  واحد  
بـا ايـن    .  است ه منتهي شد  1837زبان رسمي محاكم قضايي و اداري به سال         ه منزلة   ب

از همه بـه  هاي ادبي و مهمتر   مثابة زبان خلاقيتفارسي توانست همچنان به  زبان  همه  
اگرچـه از رسـميت   . بخشي از زندگي فرهنگي مردم هند به حيات خود ادامه دهد  منزلة  

افول زبـان فارسـي را   ن بود، علت اصلي آافتادن زبان فارسي، ضربة محكمي بر پيكر     
نـه در    ؛تهـاي آتـي جـس       هاي بومي در دوره     بايد در فضاي تدريجي رشد و نمو زبان       

نگاهي بـه غنـاي تـاريخي زبـان و          ايم    اين مقاله كوشيده  در   .با زبان انگليسي  آن  تقابل  
هاي آغازين آن     ويژه در دوره    استعماري، به موقعيت   افتبدر  و  ادبيات فارسي در هند     

كه به موجب آن، زبـاني كـه در آغـاز يكـي از      ـ  بيندازيم و ردپاي اين روند تاريخي را
ها زباني بيگانـه ناميـده    رفت، بعدها از جانب انگليسي هند به شمار مي   قديميهاي    زبان

  .شد و لغو آن در دستور كار استعمار قرار گرفت دنبال نمائيم
  

  . فارسي، كمپاني هندشرقي، سياست زباني، دانش استعمارينزبا :ها كليدواژه

                                                            
 تاريخ، دانشگاه جواهر لعل نهرو دهليدانشجوي دكتري رشتة  *
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  مقدمه -1
هاي اقتصادي و سياسـي       عاليت ف دربارةآسياي جنوبي   نگاران    تاريخيشتر  بهاي    دلمشغولي

ل ئازجملـه مـسا   ايـن نهـاد     هاي    ديگر فعاليت از   سبب شده است كه      ،كمپاني هند شرقي  
 هنـد، و    ة، گردآوري دانش مـورد نيـاز دربـار          تحصيليـ   ي آموزش هاي رتبط با سياست  م

شـناس   براسـاس مباحـث مـردم     را  مقالـه   يـن   ا. نماينـد ي غفلت   ا  هنوگ به    سياست زباني 
 ـ      كـه معتقـد اسـت انگليـسي        ايـم   ريـزي نمـوده     پـي  1د كـوهن  رامعروف، برن  طـور   ههـا ب

 ـ  زبـان   هاي هنديان ازجمله      آميزي از زبان   موفقيت اي حيـاتي در    سـازه ه مثابـة    فارسـي، ب
 يجزييات بيـشتر  ايم    پس از آن كوشيده    .ندا  ه مناسب برد  ة حكومتي بهر  ظام ن ندهيازمسا
  هـاي موجـود در زنـدگي        يكـي از زبـان    ه منزلـة     مباحث فارسي ب   هاي  ديگر جنبه  بارةدر

هـا در       انگليـسي . ه دست دهيم  ب ارتباطي عقايد و منابع اطلاعاتي بوده،        ةهنديان كه وسيل  
آن درجهـت تقويـت     نگـاري    هـاي گونـاگون تـاريخ        و سـنت   ي زبان فارسي  هند از غنا  

 ي، و چگونگ  اش   تاريخي ة گذشت  و مانده، مر  شد راستعماكشور  اين   ةدربارهايشان    نظريه
 .گرفتند   بهره مي بر آن بريتانياة آيندة سلطدهي شكل
ه منزلة   دانش بومي ب   اربرد ك  هاي  در بخش نخست مقاله شيوه    ،  يمگفت توجه به آنچه     اب

در تحليل خـواهيم نمـود و        ا استعمارگران ر  هاي  نظريه و اجراي     دهي مواد خام در شكل   
كـه هـم    را  فارسـي   زبان  ال  در قب   كمپاني هند شرقي     سياست رسمي  ، بررسي بخش دوم 

  .تگرفم يخواهپي  ؛مسلمانان بودزبان زبان نخبگان هندو و هم 
 گرانآنچـه اسـتعمار    يعنـي    ن است كه گفتمـان اسـتعماري      آ مقاله   اين صلياة  فرضي

 در  ،زبـان تعليمـي   همچنـين    و   ،انـد   سياست و مقاصدشان نوشته و تصريح كـرده        ةدربار
هـم   در، هـاي حكومـت اسـتعماري      بـا روش   تـر از گفتمـان اسـتعماري و        مقياس وسيع 

 بـه نـوع       در راهيابي   بينش خاص عرضة  ت  جه از    بدين منظور سياست زباني   . اند  آميخته
تـر بـر اقـدامات     پرتـوي وسـيع  علاوه بر آن، دارد و اهميت بسيار   عملكرد استعمارگران   

 ة و رابط ـ   كمپـاني    سياسـت زبـاني    حتصـرا با  از طريق اين مقاله، ما       .افكند    استعمار مي 
 زبان ابزار مهم صورت،ين بد ؛كنيم را توصيف و تبيين مي همزمانش با سياست و قدرت      

مكـن اسـت   م كـه   » زبـاني  ستعمارطلبي و استعمارطلبي  زبان ا « و   گردد  مي 2استعمارطلبي
اگرچـه  . شـود   مـي   تبيـين  گـردد،  هاي ديگـر     يك زبان بر زبان    چيرگي يا   تريرب به منجر
هـاي بـومي و       در قبال زبان  را  اي    به ظاهر سياست مداراجويانه    ،مت بريتانيا در هند   وحك

 يبخوانيد انگليس ـ   اهاي بومي ر     زبان 1837 در سال    ،كرد    فارسي دنبال مي  زبان  همچنين  
                                                            
1- Bernard Cohn      2- Imperialism 
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ردپـاي طـولاني و     در ايـن جـستار      . دنمـو زبان رسمي جايگزين زبان فارسي      ه مثابة   بـ  
نـشان    و گيـريم   پـي مـي    را   1838ا   ت 1780هاي   ر سال د تحقق اين روند       تاريخي ةپيچيد
دانـش  «دهـي     چاپ منابع فارسي مورد اسـتفاده در شـكل         ةوسيل كه اين روند به    يمده  مي

دان  اي قابل توجه از دانش بومي مهيا شده توسط منشيان فارسـي              كه تا اندازه   »استعماري
 هـاي اخيـر     پـژوهش  ،در پيوند با سنت زمامداري و دانـش سـود جويـده، مـشتق شـده               

هـاي     محـصول مجموعـه همكـاري      ،ورزنـد كـه دانـش اسـتعماري           كيد مي أاهي ت دنشگ
 هنديان نمايندگاني فعال در روند آفرينش       بنابراين ؛استعمارگران و استعمارشدگان است   

 بـه     ايـن رونـد كـه منتهـي        ةجزئيات مباحث طولاني و پيچيـد     . ندا  هدانش استعماري بود  
  سخن شويم كه كريستفر كينگ همبا دارد كه    ما را بر آن مي،هجايگزيني زبان فارسي گشت
 ؛ يكپارچـه اتفـاق نيفتـاده      صورت كاملاً  ه ب ،هاي هند   ها به زبان      نگرش انگليسي 

  .، ناموزوني و تناقض بوده استناآشناييي ا گونهبلكه اغلب بيانگر 
 ـ  انگليـسي  يعنـي  سياست بريتانيـا     ة دو گروه رقيب سازند    ة مباحث ةدر نتيج  و  1انگراي

سـر موضـوع    بـر  هند ازجمله فارسـي،   رايج در   هاي كلاسيك     طرفدار زبان  2نياگرا شرق
، ريازبـان اد  منزلـة   فارسي جايگاه خود را بـه       زبان  ،  انتخاب زبان اداري مناسب در هند     

از بخـش مهمـي     توجه به اينكـه زبـان فارسـي         با   البته   ؛حكومتي و قضايي از دست داد     
هـاي حكـومتي      از دست دادن حمايت   ،  ادد را تشكيل مي  فرهنگي هند   ـ   يمحيط اجتماع 

فارسـي  بعـد از آن نيـز       .  قلمـداد گـردد     آن در اين مقطع تاريخي     بودياننبايد به معناي    
 د باي  را  افول زبان فارسي  علت  .  باقي ماند   هاي ادبي    مزيت  و همچنان زبان تعليمات ديني   

ن هنـد   و رشد زبان اردو، كه بعـدها نـشانگر هويـت مـسلمانا     رشتگسدر فضاي جديد    
 ، اين مبحث وسـيع و پـر دامنـه         .نمود، نه در رقابت آن با زبان انگليسي       گشت، جستجو   

 .طلبد  خود پژوهشي جداگانه را مي
 بريتانيـا در بـاب        مقامـات رسـمي    گونـاگون   عقايـد  ايـم   هدرك  سعي  در اين پژوهش    

بـدون  شـتابزده و     ، كه اين سياست   يمورز    كيد  أ و ت  يمنشان ده را   فارسيزبان  جايگزيني  
آغـاز، خـود     كه در     در پاسخ به اين پرسش كه چگونه زباني       . ، اتخاذ نگشته است   گفتگو

 معرفي »بيگانه«ها زباني     بعدناميدند،    ميهاي كلاسيك هند      يكي از زبان  ها آن را      انگليسي
ــا اســتفاده از گفتمــان اســتعماري ،گــشت ــ و ب ــر پاي ــان « و »دانــش اســتعماري« ة ب زب

  .گردد  مي وقايع اين روند، فراهمياه ، توصيف»اليستييامپر
                                                            
1- Anglicists       2- Orientalists 
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 ريفاتع -2
  :پردازيم در اين بخش به شرح مفاهيم ذيل مي

  1سياست زباني - 1-2
ايـن  . سـت ان با قدرت و سياست زباپيوند  چگونگي،  سياست زباني مراد از در اين متن  

هـا در     زبـان    كـه برخـي     بـدين معنـي   شـود؛      مي با زبان مرتبط  هاي   فعاليتشامل   ،مفهوم
لازم اسـت    و در ايـن حالـت        گيرنـد  قرار مي  تدر وادي قدر  ي،   يا دولت   هاي رسمي   دنها

 ـدارمـراه   هرا   سـازي  يكپارچه و   سازيمعيارترتيب فرايند   بدين   ؛دنيكدست باش  در د و   ن
  .گذارد  به اجرا ميدربارة آنها  لازم را 2گيچير دستگاه حاكميت ،نتيجه

رگي يك حاكميت مشترك جمعي را  است كه چيستعمارگريا يابرزبان ابزار مهمي 
  ابدين معن  است؛   ستعمارازبان  ،  در اين راستا سياست بريتانيا    . دماين  بر ديگران تحميل مي   

 از فرهنگ حاكم را با اسـتفاده   ديگر هايي  انتقال نوعي از نمايش قدرت و جنبهاساساً كه
هـاي   زبـان دربارة  اي   بريتانيا سياست مداراجويانه  دولت  اگرچه  . كند ريزي مي   پي ،از زبان 

 ايـن سياسـت     ةنتيج ـ. دبـو گـسترش زبـان انگليـسي       اش    هدف كلـي   ،بومي هند داشت  
 1835 تـا    1780هاي   ها بين سال    راهبردهاي سياسي انگليسي    مداراجويانه به دليل برخي   

  سانـسكريت، فارسـي و عربـي    هـاي  اسـتفاده از زبـان  بر گرايان كه    شرق ةنظريدر قالب   
قابـل   آموزش نخبگان هندي به زبـان انگليـسي،      خواهان  ن  گرايا گليسي ان ة، و نظري  بودند

  .باشد ميبررسي 
  

 3دانش استعماري - 2-2
يـان  ي كـه اروپا   هـا   ي از دانـش   ا  و مجموعـه  هـا     دانش استعماري عبـارت اسـت از قالـب        

تعـدادي از مورخـان     . كـرد   مـي استعمارگر را قادر بـه سـلطه بـر اتبـاع سراسـر جهـان                
گر را قادر     دانش استعماري و سلطه كه سلطه      ةوار و دوسوي   باط دايره استعماري به ارت  اپس
مفهـوم   و   ورزنـد     كيـد مـي   أجهت يكپارچگي قدرت سياسي گـام بـردارد، ت          در نمود مي

سازي حكومت استعماري    يكپارچه  را كه نقشي بنيادين در     »قدرت است  / توانش ،دانش«
  ارزيـابي ،آندربـارة   مباحـث   صليموضوع ا .(Bayly, 1996: 7) گذارند دارد، به بحث مي

گـروه  . شـد اب  مـي توليـد دانـش اسـتعماري        درهـا       رهم نقش مستع  ه متفاوت ب  رويكرددو  
شمارند و يا حداقل آن         اهميت مي   آن را بي   ،دهند نخست به اين نقش توجهي نشان نمي      

پاييـان  اطلاعات خام دسـت اول بـه ارو       ة  تهي اين منابع در  . دانند  ميرساني    عمنبع اطلا را  
                                                            
1- Language Policy     2- Hegemony     3- Colonial Knowledge 



 فارسي از زبان كلاسيك تا زباني بيگانه

  

  

59

هاي زيركانـه بـر       استفاده از شيوه  وءكه دانش جديد را با س      فعال استعمارگر يعني كساني   
مقابل، گـروه ديگـري از    در. رسانند    كردند، ياري مي       بومي توليد مي   ةهاي خام جامع    داده

 دانـش  ،دكنن ـ مـي كيـد   أمـشاركتي واقعـي ت      بـومي در   انديـشمندان  نقـش    رگران ب  تحليل
 انشــدگرامتعاس اســتعمارگران و هــاي ي از همكــاريا مجموعــهاســتعماري را حاصــل 

هـاي دانـش      نظاميان و   يهمراه با فرايند رويارويي و سازگاري بين اروپا       د و آن را     ندان  مي
  .ندماين بررسي ميبومي، 

  
 »فارسي كليد فهم هند«: گرايانه فارسي و سياست شرق -3

هـايي چـون       شناخت حـوزه   دانش فارسي را اساس    ،1شرق شناس معروف، ويليام جونز    
  :نويسد  او مي. شمارد  تاريخ و ادبيات هند مي

كردم اكنـون هنـد در          پرداختم، فكر مي      هنگام غروب وقتي به بازنگري روز مي      
كه نسيمي از عربستان بـر        درحالي ،در سمت چپ ما   ) ايران(برابر ما است و پرشيا      

ت داد كه تـا خـود را همچـون          لذتي غيرقابل بيان به من دس     ... وزد     مي   كشتي ةبدن
كـه   يي جـا  ،شاهزادگان نشسته در قلب سالن تئاتر با بازيگران مناطق آسـيا ببيـنم            

هاي هنري دلپذير، مناظر كارهـاي        اعتبارش به عنوان مهد علوم، آفرينندگان مهارت      
هاي طبيعي، و اشـكالي       هاي بشري، پر از شگفتي      با شكوه، بارور و پرثمر از ساخته      

 همـان    بديل از اديان و حكومت، قانون، آداب و رسوم و زبان و بـه              يگوناگون و ب  
هـا   من هميشه به زبان . هاي سيماي انساني، شهره بود      ها و خصيصه    ميزان در ويژگي  

كـه بـه نادرسـت از     و بـه آنهـايي  . نگريـستم   عنوان تنها ابزار واقعي فراگيري مي    به
 ال براي دسـتيابي آنهـا، ناچـاراً       به هر ح  . كردم    شدند فكر مي      آموختن آن عاجز مي   

  .(Jones, 1798: ix-xuv) ضروري است] فراگيري زبانشان[
 تاريخ در حوزة حس كنجكاو پژوهشي را ، و جنگسياستمركزيت زبان فارسي در 

مسلمانان و آنچه به آموزش كارمندان كمپاني هند شرقي در نقش مامور مالياتي و اداري               
  .(Franlclin, 2000: v) انگيخت  شد، بر مي  مربوط مي

بينـي كـرده بـود اسـاس          در انگلـستان پـيش     فارسي همچنان كه ويليام جونز    
هـاي ظريـف      فارسـي توانـست فهـم بيـشتري از تفـاوت          . ديپلوماسي قرار گرفت  

 ـ )1(تشريفات، ضوابط اخلاقـي و آداب و راه و رسـم مغـولان             دسـت دهـد و      ه ب
 . آنةولان و اسناد بر جـاي مانـد  اي مغ همچنين كليدي باشد براي فهم تاريخ منطقه  

 و فرانـسيس    2داني بود كه عملكرد مرداني چـون الكـساندر دو          اين قابليت فارسي  
                                                            
1- William Jones      2- Alexander Dow 
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 را  5و جاناتان اسـكات    4وي  ، ويليام دي  3، ديويد اندرسن  2، چارلز هاميلتون  1گلدوين
  .(Franklin, 2000: Viii, ix)ديگران متمايزساخت دركارهاي تأليفي تاريخ مغولان از

 قـدرت، بخـشي از آنچـه سياسـت زبـان            ة استفاده از زبان فارسي در حوز      ةتيجدر ن 
در بافـت  . (Rahman, 1996: 144) شد، مورد توجه قـرار گرفـت    گرايانه خوانده مي شرق

هـاي    هـاي اسـتقرار قـدرت حكومـت        شـرط  پيش«شده كه يكي از     گفته  استعمار آفريقا   
 ,Fabian)باشـد   بر ايـن ارتبـاط مـي    نظارتبا مستعمران و چگونگي  6 ارتباط»استعماري

شرق گرايان . تواند نخستين ظهور اقتدار استعماري را نشان دهد  اين امر مي. (334 :1983
 .گرفتنـد  مي هنديان بهره    7در هند از منابع فارسي و سانسكريت براي دستيابي به سنتّ متني           

شد كه درك سياسي    پذيرفته  ن سبب   ابدگرايانه    سياست شرق  8ن گاري به نظر ويسواوناتا  
 :Gauri, 1989) بـود »فرهنگ هنـديان « از  مد بر هند، وابسته به فهميآبريتانيا از مديريتي كار

 ـ      بود كه سنتّ سياسي غربـي مـي       ت از آن    رابعگرايان    شرق ةنظري. (28 طـور   هتوانـست ب
خـودش را   لازم باشـد     بـدون آنكـه      ، هنديان طراحي شـود    ة جامع يةاپآميزي بر    موفقيت
  .(Gauri, 1989: 35) ق دهدف و، غربية در تغيير شكل آن جامعه همراه با روياًمستقيم

در .  رديـابي كـرده اسـت   حرط ـسـه  قالب هاي چيرگي استعماري را در     كوهن شكل 
ه منزلة  هاي هندي ب    وي تعيين ماهيت و خاصيت زبان      ، به نظر  نخستين و مهمترين شكل   

م حقـوق قـضايي هنـديان     نظـا رسـوم و ويـژه آداب و   ابزار حكومتي در بهتر فهميدن به 
و مـردم  آوري اطلاعات ضـروري بـراي سـازگاري          گردكند و كاو و      بدين منظور . است

 ،هـا  دراين راستا آنها شـروع بـه تـأليف دسـتور زبـان     . كند   عينيت پيدا مي   آنها بر   ترظان
 طـرح . دنـد نمو مكتوبـات     ة درسي و ترجم   هاي  باها، كت   ها، رساله   نامه آوري فرهنگ   گرد

بنــدي و  تــاريخ تمــدن آن در طبقــه  يعنــيد هنــةتحقيــق دربــارة گذشــتنيازمنــد دوم، 
  در قالـب    سـوم  حرط.  مقياسي از پيشرفت و مطابق نظر خودشان بود        يةاپاي بر  بندي  نظام

 فرهنگ و انديشه و هنر با       ةدر حوز ي كه   ن ادبي و ديني يعني كسان     اپشتيباني از متخصص  
 قـشري   ،گرفت   صورت مي  ،ها فعال بودند    ه و آئين   متون، نمايش، نقاشي و مجسم     ةضرع

آنهـا  . بردند هاي تسخيرشدگان نام مي      عنوان سنت  اكه تسخيركنندگان بريتانيايي از آنها ب     
 هنديان، مجبور به اظهـار      همشروعيت لازم از ديدگا   كسب  براي  به اين نتيجه رسيدند كه      

 ,Cohn)د نباش ميشان بودند، هاي و نهادهايي كه وارث سنتمردم ن اياحترام و علاقه به 
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اي قابـل    كه تا اندازه»دانش استعماري«دهي  فارسي در شكلزبان رو   از اين.(316 :1985
  .(Bayly, 1996: 7)  دست داشته است، از دانش بومي بوده  ناشي،توجه

هاي سنتّ سياستمداري و دانشي كه        كه پيوند   كساني  منشيان يعني را  اين دانش بومي    
 ,Bayly)آوردنـد   فراهم مـي ، نمايانيد  مفرمايي پادشاهي شبه قاره را باز ميچگونگي حك

 ، اسـتعماري  اين است كه مقامـات رسـمي  ديگر ذكر  و درخور موضوع مهم  .(74 :1996
گيـري از منـابع      ، وام تحاصـر با  . نوشتند    هاي هند را مي     كه تاريخ و روايت     كساني  يعني

كند كـه   مييان  بكوم كوم چترجي به تفصيل. ندا ردهك هايشان تصديق  فارسي را در نوشته 
 از منـابع فارسـي ترجمـه شـده          صـورت مـستقيم     بـه ها    چگونه بعضي از اينگونه روايت    

.  باشد1 اثر الكساندر دوِ   »تاريخ هندوستان « ،اين روايات  ةترين نمون   شناختهشايد  . ندا  ه  بود
هـا كـه       نوشـته ايـن   . استته  ترجمة مستقيمي از تاريخ فرش    اثر  ن  ايجلدهاي اول و دوم     

در دريافت ارزش تفسيري نويسندگان و مترجمـان        ،  ندا   مستقيمي از منابع فارسي    ةترجم
ارزش منـابع  درسـت و غلـط بـودن     ، و به همـان ميـزان  ؛ از تاريخ آنانانگليسي و درك  

ة  اسـتعماري از واژ      مقامـات رسـمي    مهمتـر آنكـه   . دارنـد اهميت فراوان   ،   تاريخ فارسي 
 كردنـد   اسـتفاده مـي   توصـيف ايـن منـابع فارسـي       براي) هنه حكايت و اسطور    (»تاريخ«

(Chatterjee, 2008: 207-209).  
  نمادي از منزلـت اجتمـاعي      ه منزلة فارسي ب زبان  نگاران بر نقش مهم       تاريخاز  برخي  

 وار  كه فرهنگ فارسـي    بر آن است  چترجي  . ندا  نمودهكيد  أ، ت  درباريان و نخبگان   ةدر حلق 
را لان هند از يك سـو بخـش اصـلي فرهنـگ سياسـي وابـسته بـه حاكميـت                      مغو ةشد

 يشـمول، فرهنـگ نخبگـان اشـراف     امـري جهـان  ه مثابة گرفت و از سوي ديگر ب    دربرمي
ظفر عالم، بـر اهميـت    م.(Chatterjee, 1994: 221) شد  را هم شامل ميمسلمان مغولغير

 پيش و پـس     هاي  هنيز دور  د، و زبان اصول سياسي دورة مغولان هن     ه منزلة   فارسي ب زبان  
سبك و سياق تفكـر سياسـي        زبان فارسي محور حياتي    :گويد  و مي  كند  آن، تأكيد مي   از

ين معنـي،  دب .(Alam, 2004: 140)  آن داشتندةشد، كه مغولان هند سعي در رواج و اشاع
 مغـولان هنـد     ةمداراجويان   مهم و مناسبي بود براي توصيف سياست         ةشعر فارسي وسيل  

چترجي علاوه . (Alam and Alavi, 2001: 32) هاي ديني گوناگون  سازگار كردن سنتدر
 از د و رنگ ـ مـي  موضـوع به   تر  دهسترگ انتفاعي و ارزش عملي زبان فارسي، كمي         ةبر جنب 

سـخن  هاي بالاتر سياسـي       وار وابسته به آن براي راهيابي به حلقه         اهميت فرهنگ فارسي  
                                                            
1- Alexander Dav 
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وار مغـولان هنـد در ميـان اشـرافيت و      سياسي فارسيچگونگي انتقال فرهنگ ، گويد  مي
 در  شا  توانـايي  به سبب  بدين ترتيب زبان فارسي را        و نمايد  مينخبگان بنگال را بررسي     

در جهـان اسـلام، و       گير  اي و همه     بين منطقه  يمشاركت با آفرينش فرهنگ سياسي، زبان     
  .(Chatterjee, 1994: 13) شمارد نگارش تاريخ برمي دراز آن  طولاني ةاستفاد

واردان    حكومـت بـر هنـد، بـراي تـازه         با هـدف    بدين ترتيب يادگيري زبان فارسي،      
 را 1785 تـا    1770هـاي      سـال  يد بتوان اشبه نظر برنارد كوهن     . گشتضروري  انگليسي  

هاي هند، كه نقشي حياتي در ساختار حكومتي داشتند،            كارگيري زبان  ودهي     شكل ةدور
 ناي ـسـازي     بريتانيا پيروزمندانـه شـروع بـه مخـتص        ها دولت     لدر اين سا  . قلمداد نمود 

سانـسكريت،  اعـم از     هنـد    هنهاي ك   كارمندان بريتانيايي به آموختن زبان    و  ها نمود    زبان
فارسي و زبان  ةدر اين بافت، مطالع .(Cohn, 1985: 282) دندروي آور...  عربي و،فارسي

  گـشت »شـناخت بيـشتر ايـن كـشور    اي اي بر وسيله« امپراتوري مغولان هند    ةاسناد دور 
(Bayly, 1996: 284)  اصلي براي انتقـال منـابع   يزبانبه منزلة ي فارسزبان بدين ترتيب و 

نياز مورد  ي،  م سياسي استعمار  نظااستعمار به   هاي پيش از      حكومتاطلاعات و دانش از     
  .(Alam and Subrahmanyam, 2004: 16) واقع گشت هند شرقي  كمپاني

  
  نويس شيان فارسيمن - 1-3

گونـاگون  هـاي   ، در دورهاش  و ديـواني   هاي ادبـي    جنبهبا تمام    سنتّ انشا نويسي فارسي   
 در   چگونگي ورود هندوان منـشي    . دارداي بس طولاني      ريشههند  بر  حكومت مسلمانان   

مظفـر  » تربيت منشي « ةوار بدين عرصه، به تفصيل در مقال        فارسي  فضاي فرهنگ تركيبي  
 :Alam and Subrahmanyan, 2004)  سوبراهمانيام شرح داده شـده اسـت  عالم و سانجي

 سـدة ن فارسي با توقـف مهـاجرت منـشيان ايرانـي در             زبااين فنّ نگارش مهم     . (62-71
 2بـا هركـارن    گـروه ن  سنّت مراسله نگاري اي   .  هندو شد  1 كاياست ةهجدهم مختص طبق  

 مدو ،زمان حكومت اورنگ زيب    در    و سرانجام  دادادامه  آن را    3 چاندرا بهان  ،شدشروع  
 .(Ahmad, 1964: 235) دست دهده ب انشانويسيفن توانست جايگاهي كلاسيك از  4رام

هـا    هـاي دادگـاه     امور اداري، مالياتي، و دادرسي    ر  د  ها    ي ميلادي انگليس  1800تا سال   
 در  فورت ويليـام   نشكدةادبا تأسيس   ؛ اما   بودنددان هندي     كاملاً وابسته به منشيان فارسي    

ايـن   در. رفته از اين وابـستگي كاسـته شـد          رفتهبري در انگليس      هيليدانشكدة  كلكته و   
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 كـار   ةدان سـرلوح    اسـتادان فارسـي   ه منزلة   آموزش نسل جديدي از منشيان ب     ها    دانشكده
منـشيان  از   ي نـسل جديـد    1850 تا 1820هاي     سال در بعدها   ترتيب   و بدين  قرار گرفت 

  .(Bayly, 1996: 229)پديد آمددر هند هاي بومي  نگليسي و زبانالتحصيل آشنا به زبان ا فارغ
ي هند بود كـه     اسيسگري، دانش مرسوم فارسي در جهان          براي منشي  زملاشايستگي  

ميكائيـل فيـشر معتقـد اسـت كـه عملكـرد اصـلي منـشيان،                .  ادامه يافـت   1858تا سال   
مـان و دسـتگاه دربـاري        حاك ، و  دولت استعمارگر  ة ارتباط بين نمايند   زمينه دنآور  فراهم

از   تشكيلات دولت اسـتعماري    ةن ساكنان و نمايند   ايمو  از يك سو    ه   شد راتعماسكشور  
 سياسـي و  ة شـخص رسـمي مـذاكره كننـد    ، منشي.(Fisher, 1994: 323)بود سوي ديگر 

كـه هـم توانـايي خـوانش        اسـت    كليدي   ي ديگر فرد  طرفطرف گفتگوي كمپاني و از      
اين توانايي . ستسياسي را اهاي  دربارة واقعيت ث و جدلبحمنابع فارسي و هم قدرت     

ه  بشوار  موجود در زندگي و تحصيلات فارسي      »فرهنگ تركيبي «بسته به نوع تربيت در      
  و هـا، اسـناد      اگرچه انشانويسي به لحاظ ادبي به آفرينش سـاختارنامه         .)2( ديآ  دست مي 

 از ادبيات مـسلمانان و جهـان    بخشيزاآغ به واقع از همان      ،ختپردا   دولتي مي  يها  برگه
 از ز ج ـ،و منـشي . (Alam and Surahmanyam, 2004: 63-69) داد  مـي را تـشكيل  ي سياس

هـاي   هايي چون فـن مراسـله، حـسابرسي و روش          مهارتآگاهي از   ، نيازمند   داني  فارسي
 .مديريت مالي بود

 ـهاي رايج آ  و شكل هجدهم، گونة معيار     در قرن     ه شده از منشي   عرضتصوير   ه ن را ب
كـه    كـساني   يعنـي ان  منـشي ة  هايي از طبق ـ    ظهور گروه  ااين روند همراه ب   . دهد    دست مي 

 و به اسـتخدام حاكمـان هنـدي، اشـراف، و اروپاييـان در               ندنويسي داشت  توانايي فارسي 
هـاي اروپـايي و    نعمـت  قـصد ولـي  . (Alam and Alavi, 2001: 16)گرفـت  آمدند، شكل 

اسـتعمار  عـصر پـيش از       با حمايتگران    آشكارتفاوتي  گروه،   نايكارگيري    به از  انگليسي
 ـ فقـط  متون بومي نـه      ة تطبيق و ترجم   ،سازي همگون. داشت هـاي     همـسازي  ه منظـور  ب

كـه در  بل اجتماع قومي و دينـي بوميـان،   ةفاصلاز ميان بردن پلي براي ايجاد  اجتماعي و   
ها     اروپاييان و انگليسي   فعاليت    بود و   فكري و فرهنگي هند    ة بازيابي گذشت  يارحقيقت ب 

 Alam and) تابانـد  را بـازمي ايـن سـرزمين   هاي گوناگون در   دستيابي به قدرتفبا هد

Alavi, 2001: 36) .ـ نظر مومن محيدين كمپاني هند شرقي تا مدتي طولاني تمـايلي  از   هب
 و  او سـاختار ادبـي  . اداري مغـولان هنـد نداشـت   ــ   يهاي متـداول حكـومت     ر شيوه يتغي

اي ديواني به كار رفته در اسناد كمپاني و حاكمان افغان خارج از هنـد را يكـسان                 ه  شيوه
  .(Mahiuddin, 1971: 238) شمرد  مي
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، 1هـا همچـون بـرادران كـرك پاتريـك        از انگليسي   تعداد كمي  1800  سال تا پيش از  
 خطوط شكـسته نـستعليق و آشـنايي بـا           دن توانايي خوان   ظاهراً 3 و ادمونستن  ،2الفينستن

 فرانسيس بـالفور و     4»تركيبات هركارن «كتاب  .  انشاي فارسي را داشتند    ةهاي پيچيد   البق
 چـاپ   يها  كتابنخستين  فرانسيس گلدوين ازجمله     6»يراهنماي فارس « و   5»منشي فارسي «

 هاي جديد را براي نسل بعدي منشيان فراهم         هاي بنيادين مهارت     معيار بودند كه آموزه    ةشد
 چـاپ شـده در  فارسـي  هاي   كتاباولين مجموعةه مثابة بآثار  اين  اهميت چاپ   . آوردند  مي

  :نويسد  نخست كتاب راهنماي فارسي، ميةصفح درگلدوين . استفراوان هند قابل توجه 
اي اسـت بـراي كمـك بـه            وسـيله   اصولاً ، كتاب پيشروي  ةوري و ترجم  آگرد
سـيس  أت ماركوس ولـسلي     ة فورت ويليام كه به وسيل     ةآموزان جوان دانشكد   دانش

 و همچنـين لغـات عربـي و           و فارسـي    كتاب همراه با مـتن انگليـسي      . شده است 
تـلاش ديگـري    . ليف شده است  أت  يكجا ،مشتقاتش كه در زبان فارسي به كار رفته       

من مشكلات زيادي همراه با مشقت فـراوان در         . در شكل حاضر اضافه نشده است     
بايـد  . ام طـي كـشيده   هاي چـاپ شـده و نـسخ خ          آوري كتاب  ترتيب منابع و جمع   

منصف بود و گفت كه خود من بشخصه مديون مجاهدت مولوي امير حيدر، بـراي     
 .(Gladwin, 1800) مشتقات عربي آن بودم

 است كه    هاي مهم چاپ شده از فارسي به انگليسي         نيز ازجمله كتاب   هركارنانشاي  
 ،كتـاب ايـن   .  در بنگال منتـشر شـد      1781 سال   به حاكميت كمپاني هند شرقي      ةدر دور 

ي ـ  هـاي اسـناد حقـوق    نـويس  ، و چگونگي پيشها هدفتري، مراسلي ـ  دانش سبك ديوان
متـرجم كتـاب، فرانـسيس      . كـرد      بريتانيايي فـراهم مـي     ة آيند استمدارانيسمدني را براي    

  كهگويد   بالفور، مي
كه كتاب    تا همچنان  »]است[در دست مبتديان    «اء  قصد او فراهم آوردن فنّ انش     

 منبـع مفيـدي     فوراً ...» ]است[ اي هاي رايج در امور بازرگاني و مكاتبه        البشامل ق «
  .(Francis Balfour, 1781: Preface) ]شود[براي آنها 

اي كه در ديوانـسالاري مغـولان هنـد بكـار             هاي قضايي    چگونگي پيشنويس  ين اثر، ا
 آغازين  ةدر دور  ي تبديل به نمونه متن مديريت ادار       و نماياند    باز مي به دقت   رفت را    مي

ه دان گشت مربوط ب  فني و اصطلاحات،مسائل و مشكلات ارثيدربارة كمپاني هند شرقي 
بار با مـتن فارسـي     نخستين  اين اثر    فرماندار كلّ بنگال،     ،با حمايت وارن هستينگز   . است

 در سـال    كتـاب    چاپ سنگي  انتشار.  به چاپ رسيد   1831 سال   به  و بعداً  1781در سال   
                                                            
1- Kirkpatrich      3- Edmonstone     5- Persian Moonshee 
2- Eliphinstone      4- Forms of Herkarn   6- Persian Guide 
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 ةبـه نظـر بيلـي ترجم ـ      . رساند اهميت آن را مي   ،  1871 سال   بههور و دوباره     در لا  1869
ـ  ياي هند   هاي مراسله   هاي نوشته    از كتاب، چگونگي انتقال كليد ويژگي      فوري  انگليسي

  .كرد  اسلامي را در ميان دولت و خانواده، جستجو مي
  

  نگاري فارسي  سنت تاريخةادام - 2-3
 كمپاني هند تأسيساز پيش ي بس طولاني و غني تا ا بقههندي ساي ـ  نويسي فارس تاريخ

 .شرقي در هند دارد
 دست آمده بر  ه   دانش ب   و  محدود به بنگال آن زمان بود      هجدهممنابع بريتانيا در قرن     

 :گرفـت  مـي هاي منابع فارسـي شـكل         گيري ها، و نمونه   ها، ترجمه  خاطرات، روايت پاية  
 ه،نوشته شد تاريخ بنگالكتاب فارسي ية اپن كه بر  اثر گلدوي » ها در بنگال    قرارداد«كتاب  

نمونـة  حـسين طباطبـايي      سـيدغلام ة  نوشت »خرينأسيرالمت« حاجي مصطفي از     ةو ترجم 
ماننـد  ه 1چارلز اسـتوارت . (Delware Hussain, 1987: 13)اي از اين مسأله است  برجسته

 »تاريخ بنگـال  «اب   كت  و  نمود   متون فارسي به انگليسي    ة ترجم صرفتمام وقتش را    آنها  
 با خوانش دقيقي از منابع فارسي نگاشـته        باشد،  مي بنگال   ة ميان ةاو كه تاريخ عمومي دور    

 Delwar)اسـت   هدر اين كتاب از چهارده منبع نـسخ فارسـي بهـره بـرد    وي . ه استشد

Hussain, 1987: 21).  
ر چترجـي د  .  تمدن هند داشـتند    ةاين مورخان رويكردي متفاوت به چگونگي مطالع      

. گذارد   هند، را به بحث مي   ة گذشت ة، دربار هجدهمي استعماري قرن      ها نوشتهب خود   كتا
 ـ ، از نوع تاريخ روايـت     ها   معتقد است بسياري از اين نوشته      يو  براسـاس نمونـه     ه و گون

هـاي    نوشـته  هاي زيـادي بـين تـاريخ         شباهت يو. فارسي است  زبان بهتاريخ  هاي    كتاب
بـه نظـر    . دهـد     دسـت مـي   ه  ها از امپراتوري مغولان را ب         انگليسي ياه  فارسي و توصيف  

 ـ ، استعمارگران، چگونگي زوال امپراتوري مغولان هند      ياه  بيشتر توصيف در  چترجي    ا ب
هـاي نويـسندگان       روايـت  درموضوع ديگري كـه     . درظهور كمپاني هند شرقي ارتباط دا     

بحث استبداد آسيايي يا    شود،    امپرتوري مغولان هند ديده مي     ة و تفكرشان دربار    انگليسي
اثـر الكـساندر دو    »تـاريخ هندوسـتان  «؛ مـثلاً  (Chatterjee, 2008: 187-198)شرقي است 

تـاريخ  « همچنين كتاب هشت جلدي      ؛ طرحي از منابع فارسي نوشته شده است       اساسبر
اثر  »تاريخ فرشته « ة و ترجم  ، و دوسن  2ليف اليوت أت »هندوستان به شرح مورخان هندي    

  . از همين مقوله است1877 و 1867هاي  سالبين  3بريجز
                                                            
1- Charles Stewart     2- Eliott M.H     3- Brigges 



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

66

هاي ترجمه، بـاز تعريفـي از          قالب ةاست كه روي  بر اين باور    تجاس ويني نيران جانا     
؛ (Niranjana, 1993: 319)داشب ميهاي نامتقارن قدرت تحت سياست استعمارگري،  رابطه

 ـ   اعـم از   اه ـ ها در انواع متفاوتي از گفتمان       بدين ترتيب ترجمه     و نگـاري  اريخفلـسفي، ت
بخـشيد    كـرد و دوام مـي       مـي  زنده استعمار را    ةكه سلط ت  فگسترش يا تحصيلي    آموزشي

(Niranjana, 1993: 327) . كـشورهاي  د كـه از طريـق ترجمـه،    گرد  مييادآوراو همچنين
هاي   ها فرهنگ    در نتيجه ترجمه   ؛نماياندند مي  استعمار را به نوعي باز     ةسلطاستعمار شده   
  .(Niranjana, 1992: 2) ددننمو   ميناپذيرريغيت و »تثبيت«مستعمراتي را 

 همگـاني   ةعرص ـ« فرانسيسكا اورسيني در كتـاب     منابع فارسي در ادامة بحث دربارة     
 را »يي ـگرا ساختن فرهنگ ملـي «وار  برجسته تاريخ دهد كه چگونه       نشان مي  »زبان هندي 

ت م           به تصوير مي    ـ    اساسـاً   آن   هنـديان و در پـي      ددتج ـكـشد و چطـور هويـ  و هويـت ن
در همـين راسـتا،    .(Orsini, 2002: 175-242)گيرد  مي شكل تاريخ  به كمك»ييهندوگرا«

 را بـر    » ميانـه  ةزوال دور « ة نظري  نويسان انگليسي   كه تاريخ  گردد  يادآور مي پارتا چترجي   
 مـديريت، و   بـدي  اسـتبداد،    ة دور اين اسـاس كـه حكومـت مـسلمانان در هنـد اساسـاً             

 ,Chattrjee) دكنن ميريزي  رو بريتانيا تنها منجي اصلاح امور، پي ست و از اينقانوني ا  بي

 هند باسـتان  ،گرا نيز بر آن صحه گذاشتند اين نگرش كه هنديان مليبر پاية . (101 :1994
 ةدور،  معاصـر  و  باسـتان  ة حدفاصـل  كـه دور   درحـالي باشد؛    مي كلاسيك   ةدورمتعلق به   

چترجـي معتقـد اسـت طـرح ايـن نظريـه بـا              .  اسـت  شـده     ذكر  ) تاريكي (يقرون وسط 
باسـتان  اروپا بـه ميـراث يونـان        مردم  همانگونه كه   . نطبق گرديد يان م ينگاري اروپا  تاريخ

را  هنـد    ة گذشـت  1 تمـدن ودايـي    ، انگليـسي  ةهـاي تحـصيلكرد      بنگـالي  ،كردند افتخار مي 
 ـ نديـشه ااين  ، كه پيشتر ذكر شدنهوگهمانو  (Chatterjee, 1994: 98)ستودند  مي ة  بـر پاي

ايـن كتـاب    . يـد آمـد   دپ »تاريخ هندوستان به شرح مورخان هندي     «كتاب هشت جلدي    
 تـا   نه هاي  سده كه دوران    باشد   مي فارسي غالباً    منبع 150اي از     برداري ترجمه  گرتهتقريباً  
 گونـه  كـه چ   كنـد   دربارة اين موضوع بحث مي    چترجي  . شود  مي امل ميلادي را ش   هجده

 تـاريخي    ، براي مردماني كه از آگاهي       ريق نويسندگان ميانجي انگليسي   منابع فارسي از ط   
  .، مهيا شدنگه داشته شد بودنددور 

 گزينـشي توانـست نقـشي    ينگـار  طرقي معتقد اسـت اينگونـه تـاريخ       ي  محمد توكل 
 »شرق« و   ،وريآ جهان پيشرفت و نو    منزلة به   »غرب«باور داشتن   انديشة  راهبردي در تداوم    

  .(Tavakkoli Targhi, 2003: 103-106) نمايد ايفاماندگي و سنتّ،   عقبكانونمثابة به 
                                                            
1- Vedic 
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  تحول سياست زباني كمپاني هند شرقي -4
 دوم قـرن    ةدر نيم ـ . اقتـصادي بـود   از نوع   ها    نخستين كاربرد زبان فارسي براي انگليسي     

فارسـي  زبان   شبه قاره، كه     ي مرزها رشتگسمسؤول اداره و     كمپاني هند شرقي     هجدهم
 كمپاني  ،نيز ا ا پيش. بودرفت،    كار مي ه   ب ي و سياسي   معاملات ةزبان ميان ه منزلة   بنجا  در آ 

هـاي غـرب هنـد         رفت و آمدهاي بازرگاني از كارخانـه       كه از آن طريق،   با خليج فارس    
اجرايي كردن كسب و كـار      ها براي     انگليسيطبيعتاً  . داشتارتباط تجاري   شد،    برقرار مي 

 .داشـتند  به دانش و منابع اطلاعـاتي نيـاز      گوي  ي فارسي يافيابازرگاني در اين حوزة جغر    
 تاريخ  دتوانبدانست كه    ي فارسي مي  ا   تا اندازه  ،2 كارمند كمپاني در سورت    ،1جيمز فريزر 

ها و مغولان     با ايراني  »مكاتبات مداوم «ها و و      دربار نادر شاه را با تكيه بر گزارش       معاصر
ر بـود،   وشهم ـي كه در علوم قـضايي مـسلمانان         او فارسي را از يك زرتشت     . هند بنويسد 

 مرزي كمپاني بـر بنگـال   رگييچ كه 1757سال تا پيش از . (Cohn, 1985: 281) آموخت
تـاي  كارمند از بـصره و دو پنج  ةتثبيت شد، داگاه دستوري براي به خدمت گرفتن ساليان       

  .(Kidwai, 1972: 12)  صادر كرد»فارسي نه چيز ديگر« ةمطالعديگر براي 
 ـدست آوردن فرمان امپراتوري مغولان هند   ه   كمپاني در آرزوي ب    1731 سال   به  ايرب

آنهـا كـسي را در كمپـاني بنگـال          . هاي تجارت واقعي و ديگر مزايا بود        كم كردن ماليات  
بـدين منظـور   . ا داشته باشد ه  ه اجراي مذاكر  برايفارسي  بر زبان     كافي تسلطنداشتند كه   

 و 1757در سـال   3 پلاسـي هايبعد از نبرد. اجران ارمني شد  وابسته به ت  به ناچار   كمپاني  
، كمپاني هند شرقي توانست از امپراتور مغـولان هنـد، بهـادر شـاه               1764به سال    4باكثر

 رسـمي و  نظـارت عنوان مـأمور    به6ساي و اور5 بيهار،بنگالقانوني بر  حاكميت حقظفر،  
 بيشتري در شمال، مركـز      هاي  هنطقكمپاني بر م   1813تا سال   بعد از آن    .  بگيرد  را ديواني

در كامل بر بنگـال،  چيرگي  از پس  و و پيشاور تسلط يافت8، ميسور7 اوَد،و جنوب هند
 اسـتفاده   اش  اهـداف اداري  دست يـافتن بـه      از زبان انگليسي به منظور      كنار زبان فارسي    

 بخـش   هاي انگليسي در قـوانين دادگـاه عـالي در دو            فارسي همراه با ترجمه   زبان  . نمود
صـدر  « و   »صـدر ديـوان عـدالت     « بـه ترتيـب      ورفت    كار مي  هدادگاه حقوقي و جزايي ب    

  .شد  شناخته مي»عدالت نظامت
سـه  بـر   از نظر زمـاني     توان    طوركلي سياست زبان آموزش تحصيلي كمپاني را مي        هب

                                                            
1- Fraser James      4- Buxar     7- Awadh 
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 سياسـت  ؛ تجـارت بـود  ، كـه هـدف اصـلي كمپـاني        نخست ةدر دور : بخش تقسيم كرد  
 بريتانيا موافقت خود را با آمـوزش        مجلسوقتي كه    يعني   1783  تا سال   زبان ةروشني دربار 

 .نداشـت د،  هاي هند براي پژوهندگان كمپاني اعلام كن        زبان مادري و تحقيق دربارة زبان     
 ة حـوز  ،1781بـه سـال     عالي كلكته    ةمدرس دوم با تأسيس     ةسياست زباني كمپاني در مرحل    

. شدبا  همراه مي1800فورت ويليام به سال  دانشكدة و بعدها    1798به سال   تعليم شرقي   
م امتحان كارشناسي زبان براي افسران مدني و نظـامي شـكل           نظا سوم با برقراري     ةمرحل

  .(Rahman, 1996: 23) ادامه يافت) بريتانياي كبير(» راج«تا پايان حكومت و گرفت 
  

 فارسي در شرايط گذار - 1-4
 قــدرتش را بــاز بــه وســيلة آن انمارگر كــه اســتع هــايي راهيكــي از طبــق نظــر ســودير 

غالب د، نانداز   را در تار و پود جبر و سلطه به مخمصه مي       شدگانراتعماس و   ندنماياند   مي
در . (Sudhir, 1993: 334) اسـت ه هاي اتباع استعمارشد ديگر زبان زبان استعمار برنمودن 

گ غربـي متقاعـد      به هنديان كه با چاشـني پـر قـدرت فرهن ـ            همين راستا زبان انگليسي   
تـاريخ و   دربردارنـدة   هـا      زبان ةكه هم  نجاآسودير معتقد است از     . معرفي شد شدند،      مي

  ي فرهنگـي  هـا   زمينـه   پـس  دارايها كـه        ، و براي انگليسي   ند خاص خود   مفاهيم فرهنگي 
، اين مردم اقـدام     رسيد هاي هندي چندان آسان به نظر نمي         بودند، فراگيري زبان   يمتفاوت

نويـسي   نامـه   متون و فرهنگ   ةهاي هندي، ترجم   ليف دستور زبان  أها، ت  نامه لغتبه تدوين   
رونـد دگرسـازي    « بخـشي از      انگليـسي هـا در كنـار معرفـي زبـان            اينگونه فعاليت . دندكر

هـاي   باعث زوال زبـان و  سكاز ي، (Sudbir, 1993: 334-335)داد   را تشكيل مي»استعماري
زنـده  ي ديگر موجب تقويت و      وشد و از س    كلاسيك همچون فارسي و سانسكريت مي     

همانگونـه كـه سـودير    ؛ بنـابراين  گـشت     چون بنگالي و اردو مي     اي  هاي بومي    زبان شدن
گر و هـم  اهـم نقـشي احي ـ  هـاي هنـدي،    دربارة زبـان كند، استعمار   روشنگرانه اشاره مي 

  .كرد  بازي ميكاركردي ويرانگر 
از اي     مجموعـه  يتانيـا حاصـل چـالش     ذكر ديگر آنكه، سياست زباني بر     ة درخور   نكت

 ـ    صرفاً بود كه مباحث فكري گوناگون      بـه شـمار     شـخص و مكتـب خاصـي     ه وابـسته ب
 ايـن دوره   تحـصيلي ـ  يهاي تاريخ آموزش يكي از ويژگيدربارة زبان،  همباحث. رفت  نمي
 و  ،1785 تـا    1776فرماندار كل بنگـال از سـال         ،)3( كه وارن هستينگز   درحالي. باشد    مي
 شـرقي   هـن هـاي ك     بر اهميت فراگيري سنت هند از طريق فـضاي زبـان           1مينتوچنين  هم

                                                            
1- Minto 
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معرفي علوم غربـي و فرهنـگ       به   بر نياز    1 در طرف ديگر چارلز گرانت     ،كردند  كيد مي أت
 ةت مـدير أهي عضو 1787به سال كه چارلز  .(Laird, 1972: 94)ورزيد  اصرار ميمسيحي 

ضرورت اسـتفاده    به   يان در بنگال،  يهنديان و اروپا  به دليل ارتباط طولاني     بود،  بازرگاني  
 عـضو بخـشي از      يو.  داشـت  توار زبان آموزشي، اعتقـادي اس ـ     ه مثابة انگليسي ب زبان  از  
فارسـي  زبان  جاي  ه  زبان انگليسي ب  رسمي نمودن   و بر    كارمندي كمپاني بود     هاي  شكلت

. (Sinha, 1964: 6)نمـود   مـي ، پافـشاري   زبـان ني ـدر جهت ترغيب هنديان به آموختن ا
  گزارش داد كه 2زماني كه ويليام آدامزيعني  ،عملي شدبعد از چند دهه خواستة او 

عنوان ابزار مناسـبي بـراي آمـوزش         به توان در اين كشور     به فارسي هرگز نمي   
براي زبان تحصيلي جمعيت مسلمانان، بايـد از        . تحصيلي بومي نگريست  ـ   يتعليم

 ، بنگالي، هندي، و يا اردو تغييـر جهـت دهـيم           هاي بومي   فارسي به بعضي از زبان    
(Basu, 1949: 439, 440). 

ن گرايا جويي شرق  دورة ستيزه1835 تا 1820هاي  ، سالتاريخآموزشي هاي  در كتاب
  .شود ده مييگرايان نام انگليسو 

اني كه به طـور  كسمنشي سابق فارسي، مشخصاً در كنار   3كلبروكچون  شناسي    شرق
هـاي مـشهور و        همراه با خـانواده    ،هاي عربي و سانسكريت بودند      موزهسنتي وابسته به آ   

گراياني چون    گرفت و انگليس   ميدار طرفدار آنها، در يك سوي اين مناقشه قرار            سرمايه
 ، كه در آرزوي روشن كردن چراغ دانش غربي براي هنـديان بودنـد             5 و مكولِي  4تيروليان

 آموزش  از سلطه برهمنان    ةساياز ميان بردن    به  ويژه آنها اميدوار     به.  بودند در سوي ديگر  
  اجتماعي هنـدوان و يـا آيـين و مـذهب بودنـد             ةطبقيعني  دولتي بدون توجه به كاست      

(Prior and Brennan and Haines, 2001: 93-94) .  
 مغولان  ةحكومتي و هنرمندان  ـ   يزبان ادار مثابة  فارسي، به   زبان  اين مكتب فكري به     

 ,Prio and Brennan and Hain) نگريـست    دسيسه و توطئه بود، ميهند كه مجرايي براي

بود تا شناختي  جهان اغلب نگاهي ،فارسيزبان ن بريتانيا از امنبع فكري منتقد .(98 :2001
گرايان، فارسي استبداد مغولان هندي       گونه كه براي تعدادي از اصلاح       بدين ؛اداريـ   يفن

  .(Prior and Brennan and Haines, 2001: 99, 100) دكر را تداعي مي
   فارسـي را زبـان برتـر رسـمي         ، از كارمندان ارشد كمپاني     كه برخي  بود   درحالياين  
در . كـرد    نزديك مـي   به يكديگر   ، كه هنديان را براي داشتن زبان ملي       دانستند   مي نخبگان

                                                            
1- Charles Grant     3- Colebrook    5- T.B. Macaulay 
2- William Adams     4- Trevelyan 
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 ـهـا    تـر كارمنـدان رده پـايين مـشغول در شـهرها و بخـش               ي دقيق ا  مقايسه ا  زبـان ر   ناي
 ايـن تفـاوت   ،نا محقق ـ برخـي . دمردنش     قضايي مي  هاي  موجب بروز اشتباه  دشوارياب و   

بـر   ،كاركنـان هنـدي   تسلط   كه     بدين معني  ؛اند نظري را برخاسته از تفاوت نسلي دانسته      
  )4 (شـد   ايـن دوره قابـل فهـم بـود، كمتـر ديـده مـي            آغـاز كـه در     آنچنـان زبان فارسي   

(Prior and Brennan and Haines, 2001: 99, 100).  
 زبان انگليسي به جاي فارسي استرسمي شدن  گذار ة دور 1830 تا   1820هاي   سال

  .دهد ي را نشان ميگرايش روزافزون خانواده ها به فراگيري زبان انگليسعلاوه،  و به
 آغـاز ، اگر چـه در   راانگليسي زبان  فراگيري برايرحمان معتقد است تلاش هنديان   

ي ا  تازهالگوي    و تجدد در ظهور چراغ     بايدشد،      اي هندوي بنگال مي   ه  محدود به خانواده  
 ماليـاتي  ةمعروف هنـدي، و افـسر بازنشـست    گر اصلاح. از توزيع قدرت همراه با آن ديد    

كـه بعـدها بـه      تأسيس كرد   ي  ا   مدرسه 1815 ژوئن   بيستمدر  ،  »رام موهان روي  « ،كمپاني
آموز در اين مدرسـه بـه         دانش بيست   در آغاز .  تبديل شد  يانگليسـ   ي عالي هند  ةمدرس
وي  ،  هاي شمال هنـد     در ايالت ديدند    مي فارسي آموزش     و انگليسي، بنگالي هاي    زبان جـ

 ،2مديريت كوري به  اي    مدرسه 1818 سال   درن مشهور بنارس،    ااز ساكن  1نارايان گوشالي 
 ،هسـس ؤدر ايـن م .  كلكتـه، بنـا نهـاد   ين مـسيحي كليـسا  ا انجمن مبلغ  ةكنند عضو مكاتبه 

بـه عمـل    انگليسي، فارسي، هندوستاني و بنگـالي       هاي    زبانهايي براي آموزش      بيني   پيش
  .(Sinha, 1964: 38-40)آمد 

انجمن كتـاب  « سياست آموزشي كمپاني با تأسيس 1813-1821هاي    بعدها بين سال  
 ، آموزش انگليـسي در بنگـال      رشتگس جهت ترغيب و     به 1817 سال   در » كلكته ةمدرس

 مشكلات آمـوزش علـوم اروپـايي از طريـق     ،از سوي ديگر و   ري يافت ت   شكل مشخص 
آشـكار   )5( عمـومي تعليمـات عمـومي      ةكم براي كميت ـ   كماوضاع  زبان انگليسي، در آن     

هاي شـمالي      سياست آموزش انگليسي در ايالت     گسترشاگرچه توجه كمپاني به     . تشگ
در رسي در آنجـا،   فرهنگ فاچشمگيرعلت حضور     به ، آغاز شد  1822ازهمان سال    هند

دهد    دولت در دهلي، گزارش مي     ةنمايند 3تايلر. شكل متمايزي پيدا كرد   مقايسه با كلكته    
هـاي     آموزش حول محور سنت    ؛كه بيشتر نهادهاي آموزش اينجا شكل خصوصي دارند       

 ترين نهادهاي عمومي شـامل       اصلي  و گردد  ميهاي اسلامي    آموزش عربي و فارسي و آموزه     
 ةالدولـه و مدرس ـ   مسجد كشميري، مسجد نواب روشن ةين خان، مدرس  الد  غازي ةمدرس

                                                            
1- Joy Narain Ghoshal    2- Rev. D. Corrie    3- Taylor 
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هر تلاشي در جهت معرفي و آشناسازي علـوم و          «: نويسد   او مي  .باشند  ارادتمند خان مي  
هاي قابل درك و صريح ترجمه نشده         هايش به روش    ادبيات اروپايي، تا زماني كه مزيت     

  .(Sinha, 1964: 89, 90)» ثمر خواهد بود باشد، ترغيب بوميان به فراگيري آن، بيهوده و بي
انگليـسي،  زبان  انگليسي كلكته در آموزش     ـ   ي عالي هند  ة سياستِ مدرس  هاي  هتجرب

هـاي    براي آزمون سياست آموزش زبـان     را  هاي لازم      زمينه 1با تأسيس مدرسه عالي آگرا    
هـاي  ادنه پايـة     عالي آگـرا و بنـارس بـر        ةمدرس. هاي شمالي فراهم آورد     بومي در ايالت  

در سياسـت آموزشـي،     هايي    ة دگرگوني هاي بعد به واسط      در دوره   و شناسي بنا شد   شرق
 دي ـدگربـومي تبـديل     ي و   هـاي انگليـس     هـاي آموزشـي زبـان        به نهـاد     عالي هاي  همدرس

(Monteath, 1960: 30). 
 هـاي   هزبـان محكم ـ  بـه منزلـة     برتر خود    در جايگاه     فارسي هنوز   زبان ، اين با وجود 
 210ميـان   از 1827 سـال  بـه . (Monteath, 1960: 30)قرار داشـت  ازرگاني دادگاهي و ب

 نفر در كلاس هندي و      27 ،هاي فارسي   كلاسدر   نفر   143 آگرا،     عالي ةآموز مدرس   دانش
 عـالي   ةدر همـان زمـان در مدرس ـ      . بودنـد تحصيل  هاي عربي مشغول       نفر در كلاس   23

آمـوزان    تعـداد دانـش     و دنـد خوان  درس مـي  آمـوز در كـلاس انگليـسي           دانش 28دهلي  
برتري زبان فارسي در  .(Sinha, 1964: 103-108) رسيد  نفر مي146هاي فارسي به  كلاس

 ؛شـد  هاي شمال غربي ديده مي  و ايالتها ه در همان زمان در كل منطق   ،آموزش تحصيلي 
  كـه  دكـر پيـشنهاد   دانـشكده   رئـيس    2ترين شهر هندوان، تورتي     حتي در بنارس، مذهبي   

يـك و يـا دو كـلاس        ، داراي   عربـي و فارسـي    هاي    زبان ةاي تعليمي براي مطالع    مدرسه
 بـه ترغيب مردم بنـارس     ،  اركاين  هدف از   . شوداين زبان تأسيس    انگليسي براي ترويج    

فارسـي  زبـان    از طريق جذب آنها در كنار        ي عالي در فراگيري انگليس    ةپيوستن به مدرس  
 فـر  ن53آبـاد،    االلهةآموز مدرس ـ  دانش84 ميان  از1821در سال . (Sinha, 1964: 137) بود

 .(Sinha, 1964: 140)ند ثبت نام كرديادگيري زبان هندي نفر براي 31 فارسي و ةبراي مطالع
فارسـي در ايـن     ، زبـان    ير موضع سياست حكومت بريتانيا    ي تغ حتي با كه  ترديدي نيست   

  .ها حفظ كند بان توانست اعتبار و برتري آموزشي خود را بر ديگر ز مقطع زماني
درست يا نادرست  عمق نگرش و ترجيحاً ،3 سخنراني مكوليياهثيرأ مقاله ت ةدر ادام 
   مخالفان رسـمي   ياه در همين راستا نظر     و كنيم  را بررسي مي  ي  فارسزبان  ها به     انگليسي

عنـوان بيگانـه و خـارجي و غيـر مـشروع      اين زبـان بـا       غو در ل   كه سعي را  زبان فارسي   
                                                            
1- Agra        2- Thorety      3- Macaulay 
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 زبان انگليسي كه زبـان تـازه        بارة آنكه اين مباحث در    شگفت. نماييم  ي مي واكاوداشتند،  
  .شد واردان بود، به كار گرفته نمي

  
  ز زباني كلاسيك به زباني بيگانهير در جايگاه فارسي ايتغ -5

 ـ       «ها     دادگاه ةت مدير أاي هي اعض 1830  حدود سال در    هاحترام سنتي و گذشتة خـود را ب
ز دست دادند و دولت را در استفاده از زبان انگليسي و مفهوم            هاي هندي ا    فراگيري زبان 

 .(Clark, 1956: 412) »تحت فشار قرار دادند] آن[آموزش در دستيابي به دانش مفيد 
توانـست بـه         در ميـان هنـديان مـي        ه حكومت بريتانيا گسترش زبان انگليـسي      گااز ن 

 ة در تغييـر چهـر  كوشـش ر بدين منظـو .  منجر شودردم و م  فرمانرواياندوسوية  شناخت  
 هند به زباني صرفاً بيگانه و خارجي همچون         هنهاي ك   يكي از زبان  مثابة  زبان فارسي به    

  . گرفترتوصخود زبان انگليسي 
 خود    رسمي ديدگاهت تبليغي سرامپور،    أچاپ هي  1»دوست هند « ة مجل 1825 سال   به

 ،م اداري امور هنـد    نظا در   اين مقاله به اهميت عدالت    .  كرد اعلامرا در قبال اين سياست      
  كه هم براي قاضي و هم براي اكثريـت درگيـر            و چگونگي جايگاه استفاده از زبان خارجي      

اين بيانيه . (Friend of India, 1825: 157) نمايد ميل قضايي قابل فهم باشد، توجه ئبا مسا
هـا و      بـه خـاطر وجـود لهجـه        ،هـاي قـضايي    هاي بومي را براي دادرسي       زبان ازاستفاده  
هـا   موجب پيچيدگي از اين زبان،  استفادهكهو گفته  ناكارامد دانسته ،هاي متفاوت  گويش

زبـان   كه اين بيانيه در قبـال        اي  مهم فرهنگي مسألة   .هاي قضايي خواهد شد     و سردرگمي 
ي كـه   ا  گونهه   ب ؛كيد آنها بر ارتباط فارسي با حاكمان مسلمان بود        أ ت ،كرد     مي طرحفارسي  

 ؛كـرد     برتري مسلمانان را در فهم و درك سيستم قضايي حفظ مـي           « نها اين امر  به تعبير آ  
 امري كه،   ،شد    در نتيجه قدرت قضايي همچنان در دست مسلمانان، به خاطر زبان، حفظ مي            

  .(Friend of India, 1825: 181)»دكشاني   ملت هند به درازا مير اين سلطه را بةحداقل ساي
 تعدادي از روشنفكران هنـدي بـه طرفـداري از زبـان             ،دكه پيشتر گفته ش   گونه  همان
  انگليـسي زبـان    نقش   ةطبق نظر داس گوپتا آنچه مكولي دربار      . آوردند  روي مي   انگليسي

بـارة ايـن مـسأله،    در. گفت، اعتقاد بيشتر هنديان تحصيل كرده بود مردم هند   در آموزش   
. (Gupta, 1962: 151)ودنـد  بـستر لازم را آمـاده كـرده ب   3 و دروزيو2رجا رام موهان روي

 زبـان انگليـسي بـه جـاي فارسـي در       رسـمي شـدن    بارةوقتي از راجا راموهان روي در     
                                                            
1- Friend of India     2- Raja Ram Mohan Roy   3- Derizio 



 فارسي از زبان كلاسيك تا زباني بيگانه

  

  

73

 ـ  مين« اما انگليسي    ؛ خارجي هستند  ،دو زبان  او پذيرفت كه هر   ،   شد سؤالها    دادگاه  دتوان
روشـنفكري و   اوضـاع   به نورافشاني چراغ دانش غـرب كمـك كنـد و باعـث بهبـودي                

  .(Majumdar, 1947: 130)» دگردريتانيا  بةاخلاقي مستعمر
زبـان انگليـسي بـه جـاي فارسـي را           رسمي شدن   يكي از مورخان اجتماعي بنگال،      

 آنها اين   ةاساس فرضي . داند     مي آنها   مهم رشد تحصيلي   ة نتيج ومردم اين كشور     ةخواست
انان  ميـراث حكومـت مـسلم      ،زبان قـضايي  ه منزلة   فارسي ب زبان   استفاده از    ةبود كه ادام  

، استفاده از فارسي را به پرسش عمومي         بنگال ةروزنام. بنابراين بايد متوقف گردد    ؛است
 و در عـين     هاي تبليغـي بـود       هيات ةكه مجل  1ساماچار دارپان   پر نفوذ  ةروزنام. گذارد    مي

كـرد، در موضـعي صـريح در      گرا را چاپ مي  هاي اصلاح    هندو ياهاي نظر   تا اندازه حال  
  :نويسد  در سر مقاله مي 1828ژانوية  26

 كـه زبـان مـورد       طـور   همان ؛هاي قضايي استفاده شود     فارسي نبايد در دادگاه   
اگر قرار است زبان خارجي اجبارا به كار گرفته         . توجه هيچ دسته و گروهي نيست     

دهـد كـه        سـردبير مقالـه پيـشنهاد مـي       .  باشد  شود آن بهتر است كه زبان انگليسي      
 كـردن زبـان      در رسـمي    به حكومـت،     دادخواستي ةا ارائ  ب بايدها خودشان     بنگالي

  .(Salahuddin, 1965: 148) ها، پيشقدم شوند ه  در دادگا انگليسي
خواهـان    خـود  ةدر نخستين شـمار    2گر   به نام اصلاح   ي ديگر ا  همان حال روزنامه   در

  ينـي ب ا و جهانه هريز شدن در اين فرضي. (Salahuddin, 1965: 148)  فارسي شدو زبانلغ
 ، شده كه وقتي مسلمانان هند را تسخير كردنـد گفته، مثلاً: آن قابل توجه است سر  پشت  

 را بفهمنـد   توانـستند آن   نمـي ، چـون    ها، لغـو شـد     هاستفاده از زبان سانسكريت در دادگا     
(Salahuddin, 1965: 149-278) اينگونه 3ساماچار چندريكابه نام  ديگر ةروزنام در نتيجه؛ 

  :خواند  بنتينك را فرا ميفرماندار كلّ 
نان ا عبارتي تحقيرآميز كه براي غير هنـدوان و مـسلم          5يونا [4 اين جوونس  ةتود

سربه زير و در خدمت ما قرار خواهند        ] شد    كار گرفته مي   هتوسط هندوان متعصب ب   
 بوميان و در كنار آن مسلمانان،       ةوقتي كه از زبان بنگالي استفاده شود هم       ...  گرفت

 ـ    ؛ر استخدام دولتي قرار بگيرند    ممكن است د   طـوركلي قـادر بـه       ه اما مـسلمانان ب
 .(Salahuddin, 1965: 149) خواندن و نوشتن بنگالي نخواهند بود و رانده خواهند شد

 ـودر ف : نويـسد     الدين مي  صلاح.  قرار نداشتند  هها در اين منازع     تنها روزنامه   سـال   ةري
هنـدو،  دانـشكدة  لكتـه شـامل مـدير     هندوي سـاكن ك 6945ي با امضاي ا  عريضه 1835

                                                            
1- Darpan Samachar    3- Handrika Samachar    5- Yavana 
2- The Reformer     4- Juvuns 
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. ، و خود دانش آموزان به لرد بنتينك نوشته شـد            والدين و دانش آموزان كلاس انگليسي     
اعم از  براي بوميان همچون حاكمانشان      فارسيزبان  در اين عريضه آنها مدعي شدند كه        

كيـد  أي ت  بر فارس   هاي زبان انگليسي     مزيت رآنها همچنين ب  . است، بيگانه   مغولان مسلمان 
  لويت انگليسي و لحني ملايم گفتند كه خواستار ا      ان نامه دادخواهان ب   يااپدر  . ورزيدند    مي

هـاي    به همان ميزان از مزيـت     ،  دندان     كساني كه انگليسي مي    هندخوا مي بلكه تنها    ؛نيستند
و واضح است كـه فـشار بـر لغ ـ   . (Salahuddin, 1965: 150)گردنددانها بر خوردار   فارسي
 سـوي بخشي از آنها و هم از       كم    دستو يا    گران هندي  فارسي هم از طرف اصلاح     زبان

  .شد ها دنبال مي  انگليسي
  
  زبان فارسيولغ -6
 ـ     سياسـت زبـاني از شـرق       گونيردگ ي شـوراي   أگرايـي از طريـق ر        بـه انگليـسي    يگراي

موضوع  : آمده است  رأيبه تصويب رسيد در اين       1835 مارس   هفتمدر  ،  فرمانداري كل 
 در تعهد به تشويق ادبيات و علوم اروپايي در ميان بوميان هنـد              دصلي دولت بريتانيا باي   ا
 مناسب براي اهداف آموزشي به بهترين وجه فقط براي آموزش انگليسي            ةباشد و بودج    

  .(Rahman, 1996: 34) به كارگرفته شود
ر بريتانيا به  كه نگرش واقعي استعما»سخنراني مكولي«ي را بايد در    أهاي اين ر    ريشه

 ـاهميت بنيـادين  . دهد، جست  نشان ميرا آموزشي  ـ   يسياست زبان  در گـرو  را امـر  ن اي
 دوم تـاريخ    بـه  .باشـد   مـي  آموزشـي و   تحليليـ   ي تاريخ ياه  همباحثبه   آن   فراوانتوجه  
 بخـش   ياه ـ در آن، نظر   ،ي ايراد كرد  ا  عضو شوراي عالي، سخنراني     مكولي 1835ژانويه  
  :وي گفت. و به دفاع از آن پرداختنمود ه را اتخاذ گراي كميت انگليس

توانند به زبان مادري       به آموزش مردمي بپردازيم كه در حال حاضر نمي         دما باي 
 ،در هند انگليسي  ...  هاي خارجي آموزش داده شود       به آنها زبان   دباي. آموزش ببينند 

 ةد اسـتفاد چنـين زبـان مـور     هـم  ؛رود مي  حاكم به كار   ة است كه توسط طبق    يزبان
 زبـان   ،آن به احتمـال زيـاد     . باشد   بوميان در دستگاه دولتي مي     ةطبقات بالاي جامع  

انگليسي مفيدترين زبان براي بوميان تحـت       ...  اقتصادي درياهاي شرق خواهد شد    
  .(Trevelyan, 1893: 25)  خواهد بود ماقيموميت

 ـ  زبـان   ر گرفتن   اقرفرهنگي  ـ   يمباحث فن ي دربارة   سخنراني مكول  جـاي  ه  فارسـي ب
مهمـي در تـاريخ آموزشـي هنـد دارد كـه بازتـابي از نگـرش                 جايگـاه   چنـان   ي،  انگليس
  :دهد   اين چنين ادامه ميمكولي. نماياند  مي باز بريتانيا راةجويان سلطه
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 آيـا وقتـي قـدرت لازم بـراي          ،روي ما حقيقتاً اين است كه      حالا پرسش پيش  
كـه،  ] فارسـي [ آموزش زباني    د ما باي  در دستمان است  ] انگليسي[آموزش اين زبان    

 مقايـسه بـا     ةبه اقرار همگان، هيچ كتابي بـا هـر زمينـه و موضـوعي كـه شايـست                 
 حمايـت  بـا  ،هايمان باشد نيست، ادامه دهيم و يا اينكـه بـه علـوم اروپـايي            داشته
 روسـيه را متمـدن     ، غربي يزبان اروپا .  بپردازيم ،عيب و تاريخ راستين     ي بي ا  فلسفه
طور كه بـراي   كه همان] تمدني[شك ندارم به مراتب، براي هندوان نيز    من  . ساخت

  .(Trevelyanm, 1983: 91, 92) تاتارها به ارمغان آورد، به همراه خواهد داشت
بـومي در   /هاي مادري   طرح جايگزيني زبان فارسي با زبان     به  دولت را    1835به سال   

 و از آنهـا     نمـود ه  ض ـرع غربي   هاي عالي در بنگال و ايالت شمال        دادگاه سطوح مختلف 
 دادگـاه   1835وت  ا شـشم در تـاريخ    . اعلام كنند دربارة آن   خود را   هاي    ديدگاهخواست  

 ،نفر مخالف اين تغييرند   سي   ، كارمند عالي رتبه   63د كه از ميان     ربنگال به دولت اعلام ك    
نـد، و   معاون فرماندار ه  ،  1سرِمتكالف. دادبا همين مضمون    پاسخي  نيز  دادگاه صدر آگرا    

شامل مكـولي   افراد   رتبيشپرداختند؛ ولي    مخالفت با اين طرح      به ، دادگاه عالي  دراقليتي  
كـه   همچنـان . (Howell, 1872: 39) ، فرماندار كل، طرفدار اين تغيير بودنـد 2و لرد اوكلند

هاي كارمندان رسمي بريتانيـا برسـراين موضـوع        ن دسته ايم شود اتفاق آرايي در    ديده مي 
مقامات رسـمي    بخشي از  ميان    مخالفاني جدي در   ،جايگزيني زبان فارسي  . ارددوجود ن 
ــ   ر ديگ ـ  زبانيان و رسمي نمودن     بزيك  لغو  كردند كه       مخالفان استدلال مي  اين   .داشت

 .خواهد افزود) ترجمههزينة  مثلاً( ها هاي قضايي و افزايش هزينه بر كندي روند فعاليت
 از مباحث جـايگزيني زبـان فارسـي بـا             بعضي در اين مرحله، بجا خواهد بود كه به       

در نمونـه  آنهـا    يـات رسـمي  ئكـه جز بپـردازيم  هـاي بـومي     و يـا زبـان   زبـان انگليـسي  
 ـ 3 كمپاني، ديك   كارمند رسمي . شد ميه  ضرع  هاي رسمي  هاي ملاقات   سخنراني ايـن   ر، ب

 ـ ،صورت گيـرد  اي    دگرگونياگر  كه  عقيده بود      شـامل پيـشرفت و تقويـت نيـروي          د باي
ا ه ـيريايـن تغ  بدان سـبب كـه       او   ، اين همه  ا ب ؛فكري بوميان باشد تا ملاحظات اقتصادي     

  :دماين ابراز ميمخالفت خود را هاي منفي مردم را به همراه خواهد داشت،  واكنش
تواند ارتباطي با كـاهش       سازي زبان فارسي نمي     براي من روشن است كه ملغي     

 ـ   ،اي اسـت    هاي مقايسه   بر هزينه اگر توجه فقط      ....ها داشته باشد    هزينه  د تغييـر نباي
هاي   عنوان منبعي سنجشي در زمينه      به زبان انگليسي به    ددادگاه عالي باي  . اتفاق افتد 

اي بـراي     عنوان وسـيله    عمومي ادبيات انگليسي به    ةبه اين معني، عرض   . بالاتر بنگرد 
 ـ هاي اخلاقي بوميان ه     ارزش] بخشيدن[بسط و روشنگري اذهان و بهبود        كـار   هند ب
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توانـد    در حال حاضـر مـي     ] استفاده از ادبيات انگليسي    [،هاي غربي   در ايالت . رود
انـصافاً  . نارضايتي بزرگي در ميان تمام سطوح كلاس اجتماعي هنديان برانگيزانـد          

 ةآنها از عرض  .  به روز احساس شود    زطور برجسته و رو    هتواند ب   ضرر و زيان آن مي    
 توانند حتـي هجـايي از       ها كه يك در هزار نمي        دادگاه  به عنوان زبان   )انگليسي(آن  
  .(Majumdar, 1947: 133) را بفهمند، چه سودي خواهند برد آن

كه هـيچ    اما از آنجا؛ها ذكر شد خنرانيسهاي بومي در بيشتر   تقاضاي استفاده از زبان   
 ةدر نام ـ . شـد     ، بيشتر بـه طرفـداري از زبـان فارسـي خـتم مـي              شتتوجيه اقتصادي ندا  

  :خوانيم   مي2، قاضي دادگاه شهر پتنا1موريس
 ـ ] شمال غربي هند  [ ها    اگر فارسي را از همين فردا در اين ايالت          دبراندازيم، باي

از بين اردو يا هندوستاني با حروف الفباي فارسي يا زبان هندي با حروف الفبـايي                
را بـراي   ممكن است كمافي السابق، فارسي      . نيمي يكي را برگز   4 يا دوانگري  3كاثي

 ة ولـي بـراي تنظـيم خلاص ـ       ؛عنـوان زبـان اسـناد نگـه داريـم          هاهداف كاري و ب   
پردازي ما مجبوريم از      هاي فني براي توصيف و عبارت       هاي دادرسي، روش   گزارش

ورد حاصل از تغيير، تفاوت در      ادر نتيجه تنها دست   . اصطلاحات فارسي پيروي كنيم   
هـاي    به جاي افعال فارسي، بـا فعـل  جملاتي را] به اين معني. [عفونت خواهد بود 
 اقتبـاس   Nagree الفبـاي    زاز سوي ديگر اگر زبان هنـدي ا       . بريم  هندي به پايان مي   

در [زيـرا   . شود، امورات دادگاه كاملاً متوقف خواهد شد تا زماني كه آموخته شود           
 ـ  الفباي دوانگري ] حال حاضر  هـا و كـساني كـه بـا           جـز بـراي پانـديت     ه  تقريباً ب

  .(Majumdar, 1947: 135) چاپ شده به اين خط آشنايند، ناشناخته استهاي  كتاب
انگليسي موفق شدند مواضع سياسـي خـود را بعـد از            زبان  سرانجام آنكه طرفداران    

   زبان انگليـسي ازاستفاده به  تشويق وه گر نيهدف ا. بحث و جدل فراوان غالب گردانند  
نويسد كه فرماندار       ترويليان مي . بودهاي قدرت و بالاترين سطوح قضايي          حوزه ةدر هم 

در  . اسـت » اقتصادي در سراسـر كـشور   زبانيمنزلة به  «   خواهان استفاده از انگليسي    ،كلّ
هـاي     بـه جـايگزيني زبـان      1837 سپتامبر   چهارمشوراي فرمانداري كلّ به تاريخ      نهايت،  

فارسـي  : پردازد شادماني مي به  چنين  اساس اين    ترويليان   .ي داد أبومي به جاي فارسي ر    
در اواخر ماه آنچنان ناپديد گشت كه گويي هرگز از          ] بنگال[آوري مالياتي      جمع ةاز ادار 

  .(Trevelyan, 1893: 144)آن استفاده نشده بود، چون برف آب گشت
 به مراجـع    1838 سالاي در      بخشنامه ، با صدور  ديوان صدر عدالت در فورت ويليام     

                                                            
1- C.I. Morris       3- Kaithee 
2- Panta        4- Devangari 
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مستقيم آنها را مورد    صورت    بهشان،    نظر حوزة قضايي  صالح در امور جزايي و مدني زير        
 ـ        گاهيخطاب داده تا     جـاي فارسـي در اجـراي    ه  فوري براي جانـشيني زبـان مـادري ب

 ـياها بردارند، و همچنين دستوره هاي دادگاه  دادرسي يـربط در  ذهـاي    دادگـاه ا فوق را ب
زبـان فارسـي   سـازي   ملغي .(Majumdar, 1947: 135) ندنك تصميم مشترك همسوگرفتن 

  :گويد مي همچنان كه مجومدار
بيشتر به دلايل سياسي اتفاق افتاد تا آنچنان كه به بعد اقتـصادي قـضيه تكيـه                 

  .(Majumdar, 1947: 130) شده است
  
  گيري  نتيجه

 نـوزدهم بـر   ةهاي نخـستين سـد    استعماري در هند در دهه  تحصيليـ   يموزشآسياست  
 ايـن دوره    ة مباحـث ايـدلوژيك آزاد مشخـص       . سياست آزمون و خطا شكل گرفـت       ةپاي

گرايـان و    ، شـرق    لوژيك بـين دو مكتـب فكـري رقيـب يعنـي           ئوهاي ايـد    تفاوت. است
 هـر دوي آنهـا داراي        رسـد ولـي       گرايان، اگرچه مـبهم و پيچيـده بـه نظـر مـي              انگليسي

 آنكـه،  نخـست .  انجاميد  موضوعات مشترك بودند كه در نهايت به تضعيف زبان فارسي         
كـه، آنهـا     دوم آن .  گروه علاقمند به معرفي و گسترش ادبيات و علوم غربي بودند           هردو

اعتقاد داشتند كه هدف نهائي سياست انگلستان بايستي در جهت توسعه آموزش بـومي              
 از دانش و عقايد غربـي،        براي عموم مردم، براساس ادبيات بومي تقويت شده با تركيبي         

 عنوان به ط حاضر يهاي بومي هند در شرا      ر كه زبان  همچنين آنها بر اين نظ    . صورت گيرد 
بـه هـر روي، در   . توافق داشتند،  براي آموزش علوم جديد و مدرن مدآناكار ابزاري زبان
اسـتحكام   ، يعنـي  1857 نتـايج حاصـل از شـورش           اين سده، به خصوص در پـي       ةميان

گرايـان خـتم     سيبريتانياي امپرياليستي، تجربيات آغازين اين دو مكتب به برتـري انگلي ـ          
  .شد



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

78

    ها يادداشت
 در 1858-1526هاي  بابريان هند به سال، گوركانيان، ر به سلسله تيموريانظان )مغولان( sMughl واژه ةرجمت -1

. باشد مي  غت پذيرفته شده در تاريخ نويسي هنديان به زبان انگليسي  ، ل lMugha   انگليسي ياملااست و   هندوستان  
  .گرفت، اشتباه  داردشاره به امپراتوري مغولكه اMongols  ة واژابآن را كه نبايد 

  .م734السفر و تحفه الطفر،  رأي در تذكره خود نوشت نيك:  بنگريد به-2
سازي در   مند به بومي   هگرايانه و علاق    شرق ة پيرو نظري  ، فرماندار هند  1781 تا   1774هاي   وارن هستينگز در سال    -3

هـا و فرهنـگ نخبگـان بـومي           هند در جهت سازگاري با آمـوزه      كهن  هاي    بانرشد و تقويت ز   .  حكومتي بود  ةشيو
  .داد   را تشكيل مية ويمستقر، بخشي از راهبرد سياسي نظري

 كه به   اي   از مستمري  Captain Patonدر لكنهو   : كنند    ذكر مي رة اين موضوع    ابهاي جالبي در     نمونه ،نويسندگان -4
كند؛ نه مستمري بگيران،        خت شد و مورد حسابرسي قرار نگرفت، شكايت مي        پردا) زنان درباري ( ها   از بيگم   برخي

ها بـا آن زبـان بـه           قادر به خواندن فارسي كه مستمري      ،ول پرداخت است  ؤ خزانه دار كه مس    ينه حسابرس، نه حت   
كـه موجـب     زبان فارسي      ابقاي رسمي  به هندو   ة دانشكد  آموزان زبان انگليسي   در كلكته دانش  . ثبت رسيده، نيستند  

  .تبعيض در ترقي زبان بنگالي و پاسخگويي دولت است، معترضند
ي از طـرف دولـت در   ا دبيـر منـشي  ، (Holt Mackknezi)ي هالـت مكنـز  را  عمومي تعليمات عمومي ةكميت -5

گـذاري    به بوميان پايـه    جديد براي آموزش معارف شرق و غرب          هايي  سيس نهاد أوزارت امور خارجه، در جهت ت     
  .(Sinha, 1964: 63)د كر
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